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 چکیده
ای داشـت و ، به شاهنامة فردوسی توجه ویـژ العلماءقصصمحمدبن سلیمان تنکابنی، فقیه عهد قاجار و نویسندة کتاب مشهور  

و اشـعار خـودش بـود.  شـاهنامهکتابی که او در علـ  بـدیت تـفلیر کـرد، برهرفتـه از   یشواهد فارسخوبی خواند  بود.  آن را به

توان هفت که تمـامی نام دارد. می  حملة حسینیههمچنین حداقل یک منظومة حماسی دینی با موضوع حوادث کربلا سرود که  

اند؛ این منظومـة تنکـابنی هـ  از متفثر از این اثر ارجمند فردوسی بود   شاهنامهشد  پس از  های حماسی فارسی سرود منظومه

ها درباب آن بسیار است. پس از بررسی کامل یگانه نسـۀة تاکنون منتشر نشد  و ناهفتهحملة حسینیه این حیث مستثنا نیست.  

شدة این منظومه، در این مقاله کوشید  شد جوانب هوناهونش بررسی و قوّت و ضعر یـا بـه عرـارتی فـراز و فـرود آن شناخته

هایی نامة تنکابنی، به ابهاماتی که در معرفی آثارش وجود دارد، پرداخته شد. از نشانهمشۀص شود. در کنار مۀتصری از زندهی

هذاری برخی کلمـات مسوّد  بود  است. یکی از وجو  اهمیت این نسۀه حرکت  حملة حسینیهتوان دریافت که نسۀة خطی  می

کند. تعیین زمان سرود  شدن این منظومه است که به خوانند  اطلاعات جالب توجهی درخصوص تلفظ متفاوت آنان عرضه می

هـای حماسـی، و منابت آن، شیوة روایت تنکابنی از حوادث عاشورا و تحریفاتی که بدان را  یافته، ارزیـابی اثـر از منظـر ویژهی

 شد  در این مقاله است.های ادبی از مراحث مطرحبر آن و چگونگی بهر  بردن از آرایه  شاهنامهاثرهذاری  
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The Merits and Demerits of Hamle-ye Hoseinieh, 

A Legacy of Iran’s Epic Literature 
 

Abdolrasoul Foroutan 1 

 

Abstract 

Mohammad ibn-e Soleiman Tonekaboni, a jurist of the Qajar era and the author of 

the famous book Qesas al-Olama had read Ferdowsi's Shahnameh rigorously and 

paid special attention to it. Shavahed-e Farsi, a book he wrote on rhetorical figures 

derived from the Shahnameh and his own poems. Furthermore, he composed at least 

one religious epic poem on the subject of the events of Karbala, which is called 

Hamle-ye Hoseinieh. It can be said that all Persian epic poems written after the 

Shahnameh were influenced by this noble work of Ferdowsi and Tonekaboni's work 

is no exception in this regard. Hamle-ye Hoseinieh has not been published so far and 

a lot is unsaid about it. After a complete review of the only known manuscript of 

Hamle-ye Hoseinieh, this article tries to investigate its various aspects and determine 

its strengths and weaknesses and its merit. In addition to a brief biography of 

Tonekaboni, the obscurities in introducing his works are discussed. It can be implied 

that the manuscript of Hamle-ye Hoseinieh was a draft. One of the significant 

aspects of this manuscript is the recording of the pronunciation of some words, 

which provides interesting information about their different pronunciations. Among 

the issues discussed in this article are determining the time when this poem was 

composed and its sources, the method of Tonekaboni in narrating the events of 

Ashura and the distortions involved, evaluating the work from the perspective of 

epic features, the influence of the Shahnameh on it, and the way the figures of 

speech are used. 
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 مقدمه. 1

اند: »نوعی از اشعار وصفی است که مرتنـی بـر توصـیر اعمـال پهلـوانی و حماسه را چنین تعریر کرد 

های قومی یا فردی باشد؛ به نحوی که شامل مظاهر مۀتلر زندهی آنان ها و افتۀارات و بزرهیمردانگی

هـای مصـنوع« های طریعی و ملّـی« و »حماسـهها به دو هونة »حماسه(. حماسه3:  1387هردد« )صفا،  

شوند. آنچه در ادبیات ایران وجود دارد، نـوع اول اسـت کـه آن نیـز در دو )حاصل ابداع شاعر( تقسی  می

های و...( و »حماسـه نامـهبهمن، برزونامـه، شـاهنامههای اساطیری و پهلوانی« )همچـون  هونة »حماسه

های دینـی یابد. حماسهصرای کاشانی( تجلّی می  نامةشهنشا حمدالله مستوفی و    ظفرنامةتاریۀی« )مثل  

آیند؛ زیرا این دسته از متون نیز به روایتگـری نرردهـا و های تاریۀی به شمار مینیز نوعی از این حماسه

 (. 7و  6: همانپردازند )ماجراهای قهرمانان دینی می

ها ترینِ آنهای حماسی دینی متعددی به زبان فارسی از هذشتگان به ما رسید  است. قدیمیمنظومه

ویک(. : بیسـت1389ق( است )ربیـت،  482از شاعری متۀلّص به »ربیت« )سرود  شد  در حدود   نامهعلی

ابن حسام خوسفی،   نامةخاورانای با همین نام از راجی کرمانی، باذل مشهدی و نیز منظومه حملة حیدری

های دینی مشهور بـه شـمار سروش اصفهانی از دیگر حماسه  نامةاردیرهشتصرای کاشانی و    خداوندنامة

تا  370: 1387؛ صفا، 256تا  229: 1388ک: رزمجو، نها و برخی دیگر،  روند )برای معرفی این حماسهمی

 ایاتگـار زریـرانها را که به ادبیـات ایرانـی مربـوس اسـت، ترینِ این منظومه(. الرته شاید بتوان کهن390

درخصوص  شاهنامهدقیقی ه ، که هزار بیت مندرج در   نامةهشتاسب(. همچنین  8:  1380دانست )امامی،  

 آید. است، نوعی حماسة دینی به شمار می ایاتگار زریرانهای مذهری هشتاسب و مشابه جنگ

ای دینـی را دارنـد. شود که قابلیت تردیل بـه حماسـهدر عصر آغازین هر دینی ماجراهایی حادث می

ای که در آن افرادی در های دینی به دوران خاصی از حیات دینی باورمندان آن متعلّق است؛ دور حماسه

هـای صـدر اسـلام و (. جنگ12و    11حال مجاهدت برای حفظ یا هسترش دین خـود هسـتند )همـان:  

ها فـراه  آورد  هونـه حماسـهنرردهای امامان شیعه یا هواداران آنان موضوع مناسری بـرای سـرودن این

خوانـان« در سـتایش بویه، هروهی موسوم بـه »مناقریـان« یـا »مناقـباست. قصایدی را که در زمان آل

های دینـی شـیعه خواندند، در تـروی  حماسـههای مردم میهاش  در بین هرو امامان شیعه و مغازی بنی

های امـام علـی شد و برای مثال از شجاعتها، حکایاتی ه  نقل میاند. به همرا  این منقرتمؤثر دانسته

 (. 225: 1388رفت )رزمجو، )ع( سۀن می

فردوسـی اسـت و دیگـر آثـار  شـاهنامةآیدنلو بر آن است که تعریر »حماسه« در ادبیات فارسی ویژة 

ها و اشـۀاص منظوم و منثور پس از آن را، به دلیل نداشتن »سرشت ملّی« به مفهـومی کـه در داسـتان
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(، امـّا بـه دلیـل مشـهور و مصـطل  شـدن 18:  1395توان حماسه نامید )آیـدنلو،  بینی ، نمیمی  شاهنامه

هونه متون به عنوان حماسه و نرساندن مفهوم کامل مدّ نظر با عناوینی چون »منظومة دینی«، در این این

های حماسـی پژوهش همچنان از عنوان حماسه بهر  برد  شد  است. الرته شاید بتوان برای این منظومه

 نامه« استفاد  کرد.های حماسی تاریۀی از عنوان کلّی »جنگدینی و نیز منظومه

)بر همـان وزن  شاهنامهنام دارد که به تقلید از  حملة حسینیههای حماسی دینی، یکی از این منظومه

و در موضوع حماسه و جنگ( به دست یکی از فقیهان بنام عهد قاجار به نام محمدبن سلیمان تنکابنی به 

های آن نظ  درآمد  است. در این مقاله به جوانب هوناهون این اثـر و فـراز و فرودهـا یـا قـوّت و ضـعر

زدایـد و بـر اینکـه هـرد فراموشـی را از اثـری ادبـی می، علاو حملة حسینیهشود. شناساندن  پرداخته می

در دوران قاجار و نـزد   شاهنامهکند، ارزش و جایگا   اطلاعات ما را درباب تاریخ ادبیات فارسی تکمیل می

نمایاند. از اشارات تنکابنی در ابیات هوناهون این منظومه )ذکر نـام پهلوانـان و شـاهان، علما را بیشتر می

خوبی آید که اثر فردوسـی را بـهای( چنین برمیاستفاد  از واژهان حماسی و ترکیرات و مضامین شاهنامه

 ای دینی برای قیام امام حسین )ع( و حوادث عاشورا بسراید. خواند  بود  و بعداً بر آن شد  که حماسه

اند. این اثر به عنوان توجه نرود بی شاهنامهشود، علمای دینی تماماً به  برخلاف آنچه امروز  تصوّر می

های شد ، امّا به دلیل اینکه آن را قصـهیکی از امّهات متون فارسی خواند  و یا از زبان نقّالان شنید  می

تـوان از شـجاعت علـی )ع( اند که تا زمانی که میاند، مورد انتقاد بود  است. بر آن بود دانستههرران می

مطـرح حدیقةالشـیعه  و نیـز  نقض  هفت، نراید به این امور دروغین پرداخت. شدیدترین انتقادات در کتاب  

(. بعداً خواهی  دید که همین نکتـه 777:  1383؛ مقدّس اردبیلی،  67تا:  ک: رازی قزوینی، بینشد  است )

هد مهمـی واهای دینی برای انتقاد از فردوسی بود  است، امّا همین آثار، شـنامهدستاویز سرایندهان جنگ

رونـد. قاضـی نـورالله برای تفثیر شاهکار فردوسی بر شاعران و علمای شیعه در قرون بعـد بـه شـمار می

این اثر فردوسی را دلیلی واض  بـر پادشـاهی او در اقلـی  فضـل و کمـال المؤمنین  مجالسشوشتری در  

سعدی اسـت )شوشـتری، بوستان چهار برابر شاهنامه نثار کند که اشعار حکمتداند و از برخی نقل میمی

و نیز حکایات پندآموز پادشـاهان و پهلوانـان شاهنامه آمیز بودن اشعار (. همین حکمت586و    585:  1377

اشاراتی به ابیـات و مضـامین آن داشـته باشـد السعادة  معراجباعث شد  ملّا احمد نراقی در کتاب اخلاقی  

 (. 661و  374، 318و  317: 1378ک: نراقی، ن)
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 پژوهش پیشینۀ. 2

اللّـه چنانچه پیش از این اشار  شـد ذبی   .هایی در موضوع حماسة دینی منتشر شد  استتاکنون پژوهش

( دفتر شش  1388و حسین رزمجو )  ،سرایی در ایرانحماسه( فصل چهارم از هفتار سوم کتاب  1387صفا )

هـای دیگـری نیـز کـه انـد. کتابرا به این موضـوع اختصـاص داد   قلمرو ادبیات حماسی ایراناز کتاب  

اند، دربردارندة توضیحاتی مفصل یـا مۀتصـر دربـارة ایـن نـوع حماسـه و درخصوص حماسه نوشته شد 

هایی هـ  بـا (. مقالـه1400؛ اولاد، 1399ک:کاشـفی خوانسـاری،  نتعدادی از آثار مرترط بـا آن هسـتند )

های دینـی در ادب شناسـانة حماسـهسرایی دینی در ادب فارسی«، »بررسی سرکعناوینی چون »حماسه

هایی بـا ایـن نامههای دینی در ادب فارسی« در دست است. از پایانهیری حماسهپارسی« و »روند شکل

 :موضوع نیز دفاع شد  است، مثلاً

را  شـاهدنامهو   نامهخاورانراجی کرمانی،    حملة حیدری،  نامههشتاسب( چهار منظومة  1390اکررزاد  ) -

 است.بررسی، تحلیل و معرفی کرد  

ــوروزی ) - ــود،( 1398ن ــق خ ــه در تحقی ــدادی از حماس ــل تع ــی مث ــهعلیهای دین ــهخاوران، نام ، نام

و  نامهبهمن،  نامههرشاسب،  شاهنامههای ملّی مانند با برخی حماسهرا   نامهصاحرقرانو    نامهاردیرهشت

 .کرد  است مقایسه برزونامه

موضـوعاتی   ،های دینیتجزیه و تحلیل ساختاری و محتوایی حماسهه  با هدف  (  1399)  زاد عردالله -

در را  های ادبـی و واژهـان حماسـی  مثل عناصر داستانی، سط  آوایی و موسیقایی، کاربرد انواع آرایه

 بررسـی( اسـیری غزونامةحیرتی و   شاهنامة،  الرحرینمجمت،  نامهخاوران،  نامهعلی)مثل:  حدود پانزد   

 .کرد  است

حـال، تـاکنون اند. بااینهمچنین بعضی از متون حماسی دینی به صورت کامل و یا هزید  چاپ شد 

هفته به طرت نرسید  و هیچ پژوهشی ه  درباب آن به صورت مستقل و یا در آثار پیشحملة حسینیه  متن  

ای از سیر شود، در مقالهای که به نام این منظومه در تحقیقات مشاهد  میمنتشر نشد  است. تنها اشار 

ها« نامههـای روایـی شـیعی« از »حسـینیعنـوان »مثنوی( اسـت؛ آنجـا کـه ذیـل  99:  1398و نظری )

 برند.نویسند و در آنجا از این اثر تنکابنی ه  نام میمی

در ادامة این مقاله، اشار  به این تحقیقات و موارد مشابه کارساز نۀواهد بود و صـرفاً حجـ  مقالـه و 

براسـاس   حملة حسـینیهتعداد منابت پایانی را افزایش خواهد داد. مطالب عمدة این مقاله درخصوص متن  

 شد  از آن مطرح خواهد شد.یگانه نسۀة شناخته
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 آثارش و تنکابنی سلیمان محمدبن دربارۀ. 3

 نامهزندگی. 1 -3

شـد  در تفلیر  العلماءقصـصازآنجاکه میرزا محمد تنکابنی سرهذشت خود را در یکی از آخرین آثـارش ـ  

اش رجوع به دیگر منابت ضرورت چندانی ندارد. تفصیل بیان کرد ، برای این بۀش از زندهیق ـ به1290

ق متولد شد. تمام   1235یا    1234بن علی تنکابنی در سال  بن عردالمطلببن محمدرفیتمحمدبن سلیمان

اند. مـادرش از طرقـة سـادات امـام جمعـة آمد افراد مذکور در سلسلة نسب او از علمای دین به شمار می

 اصفهان بود. 

پدر میرزا محمد، میرزا سلیمان به همرا  برادر خود برای تحصیل به عترات عالیات رفت. ظاهراً پـس 

از آن برای تحصیل علوم معقول و منقول و نیز طب به اصفهان سفر کرد. درنهایت به جایی رسید که در 

میرزا داد. بعداً به دلیل همین مهارت در طـب بـه درخواسـت محمـدقلیسینا درس میابنقانون  اصفهان  

ق(، ناهزیر شد بدان دیار مهاجرت کند. چنـد سـالی نـزد او بـود تـا  1289آرا، والی مازندران )متوفّی ملُک

جا بازنگشت. تفلیفاتی ه  از او بـاقی اسـت. چـون محمـدبن سـلیمان اینکه به تنکابن رفت و دیگر بدان

، در حسـینیه  حملـةنویسد وقتی به بلوغ رسیدم، پدرم از دنیا رفت، وفات میرزا سلیمان، پـدر سـرایندة  می

 (.609: 1404؛ تهرانی، 87تا  83: 1383ق رخ داد  است )تنکابنی،  1250حدود سال 

محل تولد محمدبن سلیمان ذکر نشد ، امّا احتمالاً تنکابن بود  است. نزد پدر مقدمات علوم را کسـب 

(. از علمـایی مثـل شـهید ثالـث، ملـّا 86: 1383کرد. مدّتی ه  در عراق به تحصیل پرداخـت )تنکـابنی، 

محمدتقی برغانی و سید محمدباقر حسینی اجازة روایت هرفت. شاهردانی نیز پرورش داد. زندهی خـود را 

غرایـب احـوال،  العلماءقصـص»محض برای تدریس و تفلیر و اعمال و قواعـد فکریّـه« قـرار داد. او در 

(. محمـدبن سـلیمان در 95تـا  87ک: همـان: نـدهد )کرامات و برخی ماجراهای زندهی خود را شرح می

آباد تنکابن، روستایی کـه پـدرش هجری قمری درهذشت و در سلیمان  1302الثانی  وهشت  جمادیبیست

 (.298: 1403آباد کرد، به خاک سپرد  شد )تهرانی، 

 آثار. 2 -3

)در شرح حال بیش از یکصدوپنجا  تـن از عالمـان(   العلماءقصصاز میان تمام تفلیفات محمدبن سلیمان،  

العلماء« آمـد  ذیل »صاحب قصصریحانةالادب ای که شرح حالش در کتاب  شهرت خاصی دارد؛ به هونه

نویسد که این اثر »همیشه طرف مرور و رجوع مـن (. ادوارد براون می244:  1395است )مدرّس ترریزی،  

تر و خواناتر رسد، روشنخوانساری نمی  الجنّاتروضاتبۀشی به  بود « و هرچند از نظر صحّت و اطمینان
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ش در  1318زاد ، ضمن توجه به این جملات براون، به سال (. محمدعلی جمال318  :1364است )براون،  

ژنو موفق به مطالعة این کتاب شد و آن را »مشتمل بر مقدار زیادی از مطالب مفیـد  و نکـات دلنشـین« 

(. او خلاصة شرح حال سی تن از علما را براساس این کتاب در اثـری بـا نـام 2:  1320زاد ،  یافت )جمال

 منتشر کرد  است.ها قصة قصه

های مۀتلفی بندیوشانزد  اثر خود در دسته، تنکابنی در همین کتاب از دویستالعلماءقصصبر  علاو 

مثل تفسیر، صرف و نحو، منطق، بلاغت، حساب، لغت، مصـیرت سیدالشـهداء )ع(، کـلام، شـرح ادعیـه، 

ق   1277کـه در  الوقـوف  مواقرحـال در  (. بااین104تا    95برد )همان:  درایت، رجال، اصول و فقه نام می

(. الرته از آثـار او 453: 32، ج  1393کند )درایتی،  تفلیر کرد ، آثار خود را حدود چهارصد رساله معرفی می

تا  477: 35  ، جشناسایی و فهرست شد  است )همانهای ایران  وهشت اثر در کتابۀانهتاکنون صدوبیست

های شۀصـی یـا در خـارج از کشـور (. سایر موارد ممکن است از میان رفته باشند و یا در مجموعـه479

 نگهداری شوند.

جالب توجه اینکه تنکابنی در بۀش مرترط با موضـوع ایـن مقالـه، یعنـی »کتـب مصـیرت حضـرت 

است؛ »به بحر تقارب و فارسی است و نظ   بحرالرکاءبرد که اولی سیدالشهداء)ع(«، یازد  تفلیر را نام می

است و بیان شد در آن بیرون آمدن حضرت سیدالشهداء ـ علیه آلاف التحیّة و الثناء ـ از مدینه به کربلا و 

: 1383هزار و پانصد و پنجا  بیت است« )تنکـابنی، انجام و آن کتاب پن مراجعت اهل حرم از شام محنت

است؛ حدود دوهـزار و پانصـد بیـت بیشـتر از  شاهنامه(. پس این منظومه ه  حماسی و بر وزن 98و    97

 تر ه  هست. دارد و از نظر موضوعی کامل حملة حسینیهنسۀة بازماند  از 

ای با های ایران ثرت نشد  است. الرته نسۀهای در کتابۀانهحال تاکنون اطلاعی از چنین نسۀهبااین

شود صفحه در کتابۀانة راجه محمودآباد لکهنو نگهداری می  378همین عنوان و از همین مؤلر متضمّن  

که آغاز آن چنین است: »و به نستعین، ربّ یسّر، بس  الله الرحمن الرحی  و تمّ  بـالۀیر، حمـد و سـپاس 

کند رسد: »عفو بادی از سر جرم خطا تا نگذرد / کی به محشر میلایق...«. نسۀه با این بیت به پایان می

(. متفسفانه دسترسی به تصویری از نسۀه و اطلاعـات 428: 1366پیری، بر تن قرول سر حسین« )خواجه

رسد که این نسۀه منثور باشد. نکتة دیگر اینکه بیشتر میسر نشد، امّا از این آغاز و انجام چنین به نظر می

نقـل کـرد ،  حملة حسینیههونه که پس از این خواهی  دید، تنکابنی در کتاب دیگر خود ابیاتی را از همان

 سۀن نگفته است.  بحرالرکاءامّا از ابیات 

کـه چـاپ شـد  و  المصـابباکلیلدربـارة    العلماءقصصآور است که او در بۀش تفلیفاتش در  شگفت

هزار بیـت نویسد: »حقیقتاً بر نهجی است که غرابت و تازهی دارد. قریب به پـانزد عموماً به نثر است می
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ه  الرکاء  معینآنکه ابیات مندرج در این کتاب بسیار کمتر است. دربارة  (. حال98:  1383است« )تنکابنی،  

(. این کتاب ه  چاپ شـد  و منثـور 103هزار بیت است« )همان:  خوانی : »در حکایات مرکیّه که پن می

به دسـت  الرکاءمعینهونه یاد شد ، امّا در پایان این الرکاءمعینق( از   1290)تفلیر    العلماءقصصاست. در  

ق به پایـان رسـید  و مـدّت تـفلیفش هـ  قریـب بـه  1292شود که تفلیفش در خود تنکابنی تصری  می

(. هنگام معرفی بعضی از دیگر آثار تنکابنی، اشـتمال 276ب:    1390ویک روز بود  است )تنکابنی،  بیست

اشـتراهاتی   العلماءقصـصشود. آیا در قسمت معرفی تفلیفات او در  ها بر تعداد زیادی بیت ه  دید  میآن

 رخ داد  است؟ یا از »بیت« منظور دیگری جز »دو مصراع از شعر« در نظر هرفته است؟

اشعاری دارد؛ هرچند دیوانی به نامش ثرت نشد  است. نام   حملة حسینیهبر  در هر حال تنکابنی علاو 

کنـد، هایش ها  خود را »محمـد« خطـاب میهای شاعران آن عصر ه  دید  نشد. در سرود او در تذکر 

(. 558و    457،  390الـر:    1390)تنکـابنی،  المصـابب  اکلیلر( و  130پ و  6پ،  3)حملة حسـینیه  مثلاً در  

 توان هفت که نام کوچکش را به عنوان تۀلص برهزید  بود  است. درواقت می

  حسینیه حملۀ شناخت در. 4

 تنکابنی زبان از منظومه معرفی. 1 -4

در همان بۀش »کتب مصـیرت حضـرت سیدالشـهداء )ع(« دربـارة یکـی دیگـر از آثـار   العلماءقصصدر  

وسوم، مرحلة حسینیه است؛ نظ  و به بحر تقارب است و اثراتش مشـتمل بـر تنکابنی آمد  است: »پنجا 

ام. انصاف آنکه بعضـی از نوشتهشاهنامة فردوسی  محسّنات لفظیه و معنویه است و آن کتاب را به سرک  

(. مصححان کـه مـتن را براسـاس چـاپ سـنگی 98:  1383است« )تنکابنی،    شاهنامهابیات آن فایق بر  

اند )»م« در کلمـة »سـوم« را »مـر« اند، در ضرط نام کتاب مرتکب اشـترا  شـد ق تصحی  کرد   1308

صـحی  اسـت   شـود، »حملـة حسـینیه«دید  میالعلماء  قصصهونه که در چاپ سنگی  اند(؛ همانخواند 

(. همچنین در همان چاپ سنگی به جای »سرک شاهنامه«، »جنگ شاهنامه« آمد  73:  1296)تنکابنی،  

الشعرای بهار در ادبیات فارسی به جای »سرک« عموماً »شـیو «، است. با توجه به اینکه تا پیش از ملک

(، بایـد در صـحّت ضـرط ایـن واژ  142تا  135: 1373ک: شمیسا، نرفته )»طرز« و »اسلوب« به کار می

، ضرط »اثراتش« بـه جـای »ابیـاتش« اسـت: »ابیـاتش العلماءقصصتردید کرد. اشترا  دیگر مصححان  

حملـة ابیـاتی از   المصـابباکلیلمشتمل بر محسّنات لفظیه و معنویـه اسـت«. تنکـابنی در دو موضـت از  

نقل کرد  است، یک جا با ذکر نام کامل کتاب و در جای دیگر اختصاراً بدین صورت: »این فقیـر حسینیه  

 (.588تا  582و  306تا  303الر:  1390ک: تنکابنی، نام« )هفته  حملهدر کتاب 
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 آن الخطرسم و نسخه مشخصات. 2 -4

ای احتمالاً ناقص است. این نسۀه بـه شـمارة شناسایی شد  و به ما رسید ، نسۀه  حملة حسینیهآنچه از  

برگ دارد. نسۀه را خود سـرایندة   133شود و  الله مرعشی نجفی ق  نگهداری میدر کتابۀانة آیت  8880

ر آمـد ، دریافـت: »ایـن 33توان از یادداشتی که در حاشیة صـفحة اثر کتابت کرد  است؛ این نکته را می

دقّت مجالس از تفلیر و انشاد فقیر محمدبن سلیمان تنکابنی است که خالی از محسّنات و لطر نیست. به

ها ندارد. ابتـدای آن عنـوانی بـرای داسـتان ای مشابه سایر منظومهنگرند«. این نسۀه آغازنامه یا مقدمه

توان دریافت کـه اوراق ایـن نسـۀه مسـودّ  یـا مرارز  و شهادت بُریربن خضُیر است. براساس قرابنی می

نویس بود  اسـت؛ از جملـه اینکـه صـفحاتی از نسـۀه خـالی مانـد  اسـت؛ در مـواردی ابیـاتی یـا پیش

های دیگـری ها یـا مصـراعهایی نوشته شد ، ولی خط خورد  است. هاهی به جای این موارد بیتمصراع

 هایی از متن تغییر کرد  است.السطر است و اندازة قل  در بۀشصفحات مۀتلر نوشته شد  است؛

 
 ه ینی حس ةحمل  ةنۀست نسۀ ة. صفح1 ریتصو
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مسودّ  بودن آن به وجود آمـد  و شایسـتة توجـه از نکاتی که در بسیاری از صفحات این نسۀه در اثر  

( ابتـدا 1ها و یا ابیات است. برای مثال در آغاز نسـۀه )تصـویر  است، خط خوردن کلمات، سطور، مصراع

قرار بود  از آب آوردن در روز تاسوعا، احتمالاً به دست حضرت عراس )ع(، سۀن هفته شود، امّا موضـوع 

 کل تغییر کرد  و رزم بُریر به نظ  درآمد  است.به

الۀطی آن های رس های عهد قاجار است. برخی ویژهیشیوة املا در این نسۀه مطابق با عموم نسۀه

های »ژ«، »چ« و »پ« به صورت امـروزی، تمـایز نداشـتن »ک« و »گ«، عرارت است از: کتابت نقطه

حذف »های ناملفوظ« در انتهای کلمات پس از ترکیب با »های جمت«، کاربرد »به« به جای »ب« بر سر 

نمای اضافه و نیز بـرای نشـان دادن افعال، استفاد  از »یای ابتر / ء« بر روی »های ناملفوظ« برای نقش

 »ای« پس از » «.

 سرایش سال. 3 -4

شـد  مـا را هایی در این یگانه نسۀة شناختهبر دلایلی که برای مسودّ  بودن نسۀه بیان شد، نشانهعلاو 

کند که اجزای مۀتلر آن به دست شاعر در سنوات هوناهون کتابت و بعداً صحافی به این نکته دلالت می

 شد  است:

مقایسـه  33و  32هـای های هوناهون نسۀه متفاوت اسـت )بـرای نمونـه، برگرنگ کاغذ در بۀش -

 شود(؛
الۀط در نوشتن کلماتی تفاوت دارد )برای نمونه، به طور کلـی کتابـت »چـو« در صـفحاتی بـه رس  -

 صورت »چه« و مجدداً بازهشت به املای »چو«(؛
دهـد ایـن های هوناهونی که اوراقی از متن را اندکی مۀدوش کرد  است، نشـان میهرفتگینوع آب -

 اند.مرور آسیب دید هایی بود  که برخی ه  بهنسۀه در ابتدا کرّاسه
بن عقیـل بایسـت ماجراهـای مسـل میهای نسۀه دقت نشد  است. در ابتدا  ظاهراً در ترویب بۀش -

آنکه در این نسۀه، ماجرای شهادت بُریربن خضُیر شد؛ حالآمد و بعد به دیگر حوادث پرداخته میمی

 مقدّم است.
شود. در پایان ه  با هدف تکمیل متن، موسی نسۀه انجامه ندارد. الرته »تمام شد« در انتها دید  می -

 پ(.133پ تا 130طریب تنکابنی )فرزند سرایند ( هشتادوچهار بیت در هفت صفحه افزود  است )
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هـای مۀتلـر توان بـه دور ها و ترکیرات خاص و نوع روایت ه  میاز نظر سرک زبانی، کاربرد واژ  -

که در نیمة اول کتـاب بیشـتر )=سرزمین مکه(  سرود  شدن پی برد؛ از جمله استفاد  از »بطحادیار«  

آمد  است. همچنین در اوایل عموماً »نی« به جای نیز  به کار رفته، امّا در ادامه همان »نیز « آمـد  

است. پرداختن به مقدمات در ابتدای هر بۀش و نیز آوردن هفتگوهای مفصـل در نیمـة دوم بیشـتر 

 شود.دید  می
حملـة ق( از    1290)تـفلیر    العلماءقصـصق( و نیـز    1288)تـفلیر    المصابباکلیلاینکه تنکابنی در  

ق  1288کنـد، بیـانگر سـرایش و اتمـام آن پـیش از ای به ناقص بودنش نمیبرد و اشار نام می  حسینیه

پ(. آیا این اثـر در آن تـاریخ 84ر و  84هوید )است. از سوی دیگر شاعر در ابیاتی از پیری خود سۀن می

ناقص بود  و او تسامحاً به نقصان و نامدوّن بودنش اشار  نکرد  است؟ یا صـفحاتی از نسـۀه هـ  شـد  

است؟ به هر حال تا پیش از پیدا شدن نسۀة دیگـری از ایـن اثـر یـا یـافتن اطلاعـات مـوثّقی در ایـن 

 توان با قاطعیّت نظر داد.خصوص، نمی

 ابیات تعداد. 4 -4

اند )حسـینی، بیـت دانسـته  1256را مشتمل بـر    حملة حسینیههای خطی این کتابۀانه  در فهرست نسۀه

بیـت(. ایـن   3228بیـت فرزنـدش،    84بیت دارد )با احتسـاب    3144(؛ حال آنکه این منظومه  65:  1373

ر( و بـه 130اشترا  از آنجا به وجود آمد  که در حاشیة آخرین صفحة مربوس به اشعار محمـدبن سـلیمان )

بیـت   1256های پیشین، تعداد ابیات »مجالس حضرت سیدالشهدا« نوشته شد  اسـت. ایـن  سیاق بۀش

 تعداد ابیاتی است که به نررد شۀص امام حسین )ع( با یزیدیان اختصاص دارد، نه تعداد کل ابیات متن.

 حسینیه حملۀ روایت به حسینی حماسۀ. 5 -4

شـود. طرعـاً روایت کرد ، ذکر می  حملة حسینیهای از آنچه محمدبن سلیمان تنکابنی در  در اینجا خلاصه

کنندة تمام وقایعی که در این حماسه به نظ  درآمد  نیست. در ایـن بۀـش اشـاراتی این خلاصه منعکس

 هذرا ه  به منابت معترر در این زمینه و میزان صحت روایات تنکابنی شد  است.

ر تـا 1شـود )این نسۀه با توصیر رزم بُریربن خضُیر )در برخی منابت: حضیر( و شهادت او آغـاز می 

(، امّا اینکه در 307:  1383نژاد،  دانی  که بریر در روز عاشورا به میدان نررد رفته است )زرهریپ(. ما می3

بن عقیل با سپا  بسـیار و سـایر پس از توصیر رزم بریر، ماجرای خروج مسل  حملة حسینیههمین نسۀة 
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آید، محل تفمّل اسـت. چـون مسـل  پـیش از عزیمـت امـام وقایت مربوس به او تا شهادتش به نظ  درمی

الحجّـة همـان ق به این شهر رسـید و در هشـت  ذی  60حسین )ع( به سوی کوفه، در پنج  شوّال سال  

بن بن علی )ع( با کاروان خود در نزدیکی قادسیه بود که خرر شـهادت مسـل سال شهید شد. هویا حسین

ق در کنار دیگر اصحاب امام به شهادت رسید )شـهیدی،  61عقیل را شنید، ولی بریر در ده  محرّم سال 

بن عقیل ناهزیر باید نررد مسل (. بنابراین در تصحی  متن به164و    133:  1383نژاد،  ؛ زرهری150:  1372

را مقدّم بر سایر نرردها آورد و نررد بریر را ه  باید به بعد از شـهادت حـرّ منتقـل کـرد؛ چـون در همـین 

آید: »چو شد روز عاشور شور نشـور« منظومه، در آغاز حکایت حرّ از شروع روز عاشورا سۀن به میان می

ر(. در نسۀه، دقیقاً میان حکایت اول و دوم، و نیز دوم و سوم، صفحه یا صفحاتی سـفید اسـت. ایـن 17)

 تواند در اثر نهایی نرودن متن یا اشترا  در تدوین صفحات نسۀه باشد.مسئله می

بن عقیل با سپا  بسیار و محاصـرة خانـة ابـن هونه که هفته شد در ادامة نسۀه، از خروج مسل همان

بن زیاد متفرّق شد. مسـل  هـ  کـه پ(. سپا  مسل  به تدبیر عریدالله14پ تا  5شود )زیاد سۀن هفته می

بـر پنـا  دادن بـه او و تنها در برزنی هرفتار شد، به خانة زنی شجاع به نام طوعه پنا  بـرد. طوعـه علاو 

رو چند بار از ایـن زن ها راهنمایی کرد؛ ازایننوازی، بر بام ایوان رفت و مسل  را در نررد و دلاوریمهمان

حال، در نهایت مسل  در هودالی که از قرل تعریه شد  بود افتاد و به شـهادت به نیکی یاد شد  است. بااین

 رسید:

 بــــه ناهــــه درافتــــاد انــــدر مغــــاک

 

 چــو رســت  درآمــد بــه چــا  هــلاک 

 ر(14)           

نقل کرد  است، امـّا در منـابعی بـه ایـن  شاهنامههونه را شاید تحت تفثیر  تنکابنی این شهادت رست 

صورت نقل شد  که بلال پسر طوعه مۀفیگا  مسل  را به امیر کوفـه نشـان داد و مسـل  در پشـت بـام 

نژاد، ؛ زرهری178:  1434دارالامارة کوفه به دست کسی که مجروحش کرد  بود، هردن زد  شد )بغدادی،  

 (.162و  161: 1383

شود کـه پس از این واقعه بدون اشار  به رسیدن امام حسین )ع( به کربلا، وقایت روز عاشورا نقل می

بن ]ابی[شریب پـس از او بـه پ(. عابس21ر تا 17بن یزید ریاحی و شهادت اوست )  نۀستین آن توبة حرّ

ر(. این روایـت بـا 24پ تا 21رو تیربارانش کردند )کس یارای مرارز  با او را نداشت؛ ازاینمیدان آمد. هیچ

بن حَویّ که آزادشـدة ابـوذر (. سپس جَون337: 1383نژاد، آنچه در منابت آمد  مطابقت دارد )رک: زرهری

غفاری بود، از امام حسین )ع( اجاز  هرفت و به میدان رفت. او توانست تعدادی از لشکریان عمربن سـعد 
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 ر(.27پ تا 24را بکشد، امّا سرانجام از پا درآمد )

یکی دیگر از یاران امام حسین )ع( که به راهنمایی او دین خود را از مسیحیّت بـه اسـلام تغییـر داد  

بن عردالله نام داشت. او در نررد کربلا به همرا  مادر و همسر خود حاضر بود. بااینکه تاز  ازدواج بود، وهب

کرد، امـّا همسـر از او کرد  بود، مادرش او را به نررد و شهادت در رکاب نوة پیامرر اکرم )ص( تشویق می

پناهش نکند. در کشاکش نررد، اختلاف نظر مادر و همسر، وهب را در موقعیتی دشوار قرار خواست بیمی

هردد، همسرش ها  بازمیرود. پس از مدّتی وقتی به خیمهپذیرد و به نررد میدهد. او حرف مادر را میمی

ای نیافت، پس از اش کند تا به شهادت رسد. هرچند زن چنین اجاز خواهد در جنگ همراهیه  از او می

 ر(.32ر تا 27غلامی شهید شد )شهادت وهب و زمانی که بر بالین شوهرش حاضر شد، با هرز زنگی

بنابر آنچه تنکابنی به نظ  درآورد ، حضرت عراس )ع(، علمدار لشکر، در اثر ملاحظـة شـرایط اجـاز  

ها  بازهشـت و مـاجرا را بـه هرفت تا کاری کند. نصیحت لشکریان دشمن سودی نداشت. وقتی به خیمه

امام توضی  داد، داغداری اهل حرم و تشنگی کودکان، علمدار را راهی نررد کرد. در حال رجزخـوانی بـود 

لب افتاد. اسب را به سمت فرات حرکت داد، امّا راهش را بستند. حضـرت عرـاس که به یاد کودکان تشنه

)ع( به آنان حمله کرد و تعداد زیادی را کشت. تا اینکه در را  آوردن آب، دو دستش را قطت کردنـد و بـه 

 پ(.50ر تا 33شهادتش رساندند )

ها  اکرر )ع( نفر بعدی بود که به نررد شتافت. پس از کشـتن صدوبیسـت تـن بـه خیمـهحضرت علی

هـا بازهشت و از پدر طلب آب کرد. امام او را به شکیرایی دعوت کرد. مجدداً به میدان بازهشت و دلاوری

ر تـا 51کرد تا به دست منقذ مجروح شد. سپس دشمنان از هر سو به سوی او تاختند تا اینکه شهید شد )

 پ(. 64

ناهزیر بـه بن حسن )ع( رسید. ابتدا امام حسین )ع( به او اذن جنگ نداد و بهپس از آن نوبت به قاس 

ای به بازویش سرا بازهشت. در آنجا به یادش آمد که پدرش، وقتی در آستانة شهادت قرار داشت، نامهپرد 

بست و از او خواست زمانی که در شرایط بحرانی قرار هیرد، آن را باز کند. قاس  بدتر از این وضعیت را به 

بینی کـرد  و از خاطر نداشت، بنابراین نامه را بیرون آورد. امام حسن )ع( در آن نامه، وقایت کربلا را پیش

ناچار بـا رزم قاسـ  پسر خود خواسته بود در را  امام وقت نررد کند. امام حسین )ع( با مشاهدة آن نامه به

ترین دختـر خـود موافقت کرد. الرته پیش از آن، بنابر وصیت برادر، مقدّمات جشن عروسی قاس  با بزرگ

 )ظاهراً با نام فاطمه( را فراه  کرد. 

اش عروس کوشید او را از نررد منصرف کند، امّا سعیبن حسن به مرارز  برخاست. تاز بعد از آن قاس 

فاید  بود. از قاس  پرسید که چگونه در روز قیامت تو را بیاب . قاس  ه  بۀشی از آستینش را درید و به بی
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ها کرد؛ از جمله اینکه توانست ازرق شامی و چهار فرزندش را بکشد. وقتی از او داد. قاس  در نررد دلاوری

تشنگی به ستو  آمد، نزد عمو رفت و طلب آب کرد. او ه  خات  انگشتری که از پیـامرر رسـید  بـود بـه 

کشُـت قاس  داد تا با مکیدن آن رفت عطش کند. باز ه  به میدان بازهشت؛ »همی هشت در دشـت و می

مرد« تا اینکه تیری به او اصابت کرد و از اسب به زمین افتاد. عمربن سعد ه  شمشـیری بـر فـرقش زد 

 پ(.83ر تا 66)

شود، درخور توجه اسـت. بسـیاری از محققـان، از ای که در ماجرای قاس  دید  میالعاد حوادث خارق

(. ظـاهراً منشـف 104: 1400اند )مطهری، جمله مطهری، عروسی او را جزو تحریفات حوادث کربلا دانسته

نامة امام حسـن )ع( هـ  در کاشفی است. ماجرای بازوبند قاس  و وصیتروضةالشهداء  این تحریر کتاب  

حال، آنچه درخصوص بازوبند هفتـه شـد ، (. بااین328تا  320تا: ک: کاشفی، بینشود )این منرت دید  می

 (.187: 2 ، ج1386ک: فردوسی، نای است که رست  بر بازوی سهراب بسته بود )یادآور مهر 

شود و تا بن حسن، مجالس مربوس به امام حسین )ع( آغاز می، پس از شهادت قاس حملة حسینیهدر  

ر(. براساس آنچه تنکابنی به نظ  درآورد ، امام بر ذوالجناح سوار 130ر تا  84یابد )پایان منظومه ادامه می

تـازی خسـته شـد، انـدکی شد و بسیاری از لشکریان یزید را کشت. وقتی در اثر هرمای خورشـید و ترک

غراری هویدا شد و زعفر، پادشا  جنیّان به دیدار حضـرت آمـد. او خـدمات درنگ کرد. ناههان از دور تیر 

امام علی )ع( به جنیّان و مسلمان کردنشان را یادآور شد و از امام خواست در این نرـرد یـاریگرش باشـد. 

امام وارد شدن آنان به نررد را آیین مردانگی ندانست و هفت پیامرر )ص( به خوابش آمد  و از او خواسـته 

ها به نررد پرداخت و بن علی )ع( مجدداً به آوردها  رفت. از افرادی که امام با آنبه سویش بشتابد. حسین

بن قحطره و یزید ابطحی بود. در ادامه ماجرای نامه فرستادن یکی از دختران امام به شکستشان داد، تمی 

 نام فاطمة صغرا که به دلیل بیماری نتوانسته بود همرا  کاروان پدر شود، مطرح شد  است. 

ق، سلطان قیس، پادشا  هندوستان، که از محرّان اهل بیـت پیـامرر   61در همان روز عاشورای سال  

آمد، در همان دیار در حال کارزار بود. ناها  آهویی را دید و به دنرالش رفت. لشـکر اکرم)ص( به شمار می

ای مواجه شد. رو به یثرب کرد و از امام حسـین )ع( کمـک خواسـت. و آهو ناپدید شدند امّا با شیر غرّند 

ناها  امام به آنجا رسید، شیر را از قیس دور کرد و در پاسخ به قیس، به تشری  ماجرای کـربلا پرداخـت. 

بن علـی )ع( بـه سـرب شا  هندوان هفت حاضر است لشکر خود را به سوی کربلا هسیل کند، امّا حسین

آنچه در تقدیر آمد ، نپذیرفت. نجات قیس از حملة شیر، ماجرای نجات سلمان فارسی از شیر دشت ارژن 

(. در ادامـه، داسـتان آب آوردن 281تـا  271: 1390ک: ترکی، نآورد )به دست امام علی )ع( را به یاد می

شود که طرعاً همانند داستان زعفـر جنّـی، قـیس و نامـه فرسـتادن درویشی و نپذیرفتن امام ه  نقل می
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ک: نـشد  است )برای مشاهدة برخی تحریفات حادثة کربلا و بحث در این خصوص  فاطمة صغرا تحریر

 (. 191تا  170: 1400؛ مطهری، 106تا  98: 1388شهری و همکاران، محمدی ری

هزار تن از لشکر عمربن سعد را کشـت. بن علی )ع(، د سپس مجدداً مرارز  آغاز شد و در آنجا حسین

اصـغر )ع( و نیـز بن حسـین، معـروف بـه علیآمیز و غیرواقعی است. شهادت عرـداللهاین عدد ه  اغراق

بن حسن )ع( در این قسمت به نظ  درآمد  است. در نهایت ه  چگونگی شهادت امام حسـین )ع( عردالله

باد، وقـوع زلزلـه، خورشـیدهرفتگی و به دست شمر و حوادثی که پس از آن به وقوع پیوست )وزیدن تیر 

بن محمـد بـا موضـوع ورود بازمانـدهان وقـایت غیر (، بیان شد  است. این نسۀه با ابیات تکمیلی موسی

 پ(.133پ تا 130رسد )سرایی ایشان به پایان میکربلا به قتلگا  امام حسین )ع( و نوحه

 حسینیه حملۀ منابع. 6 -4

ک: نـهویـد )ها و منابت باستان سۀن می، از شنید شاهنامهتنکابنی در مواضعی از این منظومه، به سرک  

توان چنین نتیجه هرفت که برخی منابت او هفتاری بـود  حال نمیر(. بااین104ر،  100پ،  98پ،  24ر،  27

مقتـل است. در بیتی ه ، باز به سرک شاهنامه، به منابت مکتوب اشار  دارد. درهرحال، تنکابنی از کتـاب  

 هوید:که میق( استفاد  کرد  است، چنان 157ابومۀنر )درهذشتة 

ــدار ــر نامــ ــت بومۀنــ ــین هفــ  چنــ

 

ــوار  ــد سـ ــد پانصـ ــهزاد  افکنـ ــه شـ  کـ

 ر(43)           

برد: »آغاز آب آوردن درویش با ظـرف شد  از دو کتاب نام میهای تحریرو در عنوان یکی از بۀش

ر(. 108« )النّواصــبانسابو  القــدسفتوحاتچــوبین بــه ارمغــان شاهنشــا  دیــن بنــا بــه روایــت کتــاب 

بن داوود اثـر علـی  النّواصبانسابعلی حسینی استرآبادی و  نوشتة یوسر  القدسفَوحاتیا    القدسفتوحات

 خادم استرآبادی )هر دو از قرن یازده  هجری( است.

دربارة عالمی که خود یازد  کتاب مرترط با امام حسین )ع( نوشته، عجیب نیسـت اهـر هفتـه شـود او 

کـه همچنان ،اند، پیش چش  داشته اسـتای به این موضوع کرد حداقل اکثر آثار معترر شیعه را که اشار 

 خراب دربندی،    اکسیرالعراداتمجلسی،    بحارالانواراز آثار بسیاری نقل کرد  است، مثل:  المصابب  اکلیلدر  

 شیخ صدوق. امالیالدین راوندی و قطب
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 حسینیه حملۀ  گذاریارزش. 5

 آوایی سطح . 1 -5

پیش از آنکه به بُعد حماسی این منظومه بپردازی ، لازم است به این نکته اشار  کنی  که در نسۀة خطی 

توان دریافـت دقت ضرط شد  است. براساس این نسۀه میهذاری بعضی کلمات به، حرکتحملة حسینیه

اند یـا شد که کلماتی در آن زمان )حداقل در منطقة تنکابن و یا توسط شۀص سرایند ( چگونه تلفظ می

های آوایی شد  چگونه باید خواند  شوند. طرعاً این اطلاعات تلفظی ارزش بسیاری دارند. تفاوتتصور می

هرفته از متغیّرهـای جغرافیـایی و تـاریۀی توان نشـفتدر این منظومه به نسرت فارسی معیار امروز را می

 شد  در حملة حسینیه چنین است:های مشۀصترین تلفظ(. مه 244: 1392ک: فتوحی، ندانست )

پ(، 115پ(، اهَْـرامَن )107پ(، اَوْرَنـگ )98ر(، اَندُوختَـه )37پ(، آغشِـتن )47آرِش )اسطورة ایرانی،  

ر(، 3ر(، پَهْلَو )= پهلوان، 2ر(، پَنْجَهْ )54پ(، پِژولید  )115ر(، بَیْغار  )103ر، 86پ، 24پ(، بَرْز )115) 1بَتْیارَ 

ر(، 94ر، 73ر(، خِنیـاهر )36دَرْ )پ(، حَیَّـه45ر(، چیـرَ  )119ر(، جَرْهَه )97ر،  58تنه،  پ(، تَنَه )یک66پَیْروز )

ــرق،  ــوی )= ع ــش )101خُ ــی  )102ر(، دَرفَ پ(، دیَ 106پ، 98پ( و دژََم )103پ(، دژَِم )103پ(، دَژخ

پیدَ  )109پ،  42ر(، زَبَر )91ر(، رَیمَْن )47پ(، ریَ )شهر،  108ر(، رَوُش )120ر(، دَیْر )97) پ(، 100پ(، سِـ

پ(، کشُـتَه 56اش، ر(، کَـش )= کـه101پ(، عُـذار )98پ،  31پ(، سُندرُوس )122ر،  111پ،  31ستُُرگ )

د )112) ت )105ر( و کشََـ  )79ر(، کشََـ پ(، هرَْدَنْفِــراز 109ر(، هَـران )109ر(، کَیْهـان )120ر، 57ر(، کَنشِــْ

ر(، ناوکُ 97ر(، مَیْمَنَه )97پ(، مَیسَْرَ  )63هر )پ( و مُویَه112پ،  43ر(، مویَه )99پ،  92ر،  58پ(، هَلَه )9)

پ(، 113ر، 47پ، 1پ(، نَیْـزار )56ر(، نیِاکـان )50ر(، نِهـال )124ر،  111ر،  3ر(، نَـوْ )116پ(، نرَیرَ  )118)

وُش، پ(، وُش )رخـش112ر، 99پ،  91پ،  53ر،  28پ(، نِیُوشـید )52پ،  9ر(، نِیُوشـند  )91ر،  68نَیسْان )

 ر(.99پ، 92ر، 58پ( و یَلَه )104ر، 66ر(، هِزار )= بلرل، 112پ(، ویَ )109ر، 100وُش، کینه

ر(، بسُُوگِ سـپه 27،  = به دیر)حرف اضافة »ب« که بر سر کلمة پس از خود آمد ، مضموم است: بُدَیْر  

پ( و 90،  = به خـور)ر(، بُۀُور  90پ(، بُگُندآوران )110  و  پ58ز  کمان،  = به  ر(، بُزِ  )53ر(، بُفِتراک )28)

ر(، 97ر(، بغُُرّید )64ر(، بمُویید )1) آید )باء زینت(: بُجنُْرَنْدپ(. نیز حرف »ب« که پیش از افعال می109بُغَررا )

هایی از صورت مضموم این نوع »ب« در متون قدی  فارسـی در ر(. نمونه116ر( و بُۀسَت )107بُکشُتند )

 (.205و  204: 1365ک: خانلری، ندست است )

پـردازی ، هـا نمیها دقیق ضرط شد  امّا چون با امروز متفاوت نیست، بـه تفصـیل بـه آنهاهی تلفظ

 (. پ26) شد خاک اَبَرْ ایَشْٰ  کنند، مثل: قَدِ سَرْوْسهرچند به بهتر خواندن متن کمک می
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 واژگانی سطح . 2 -5

(. در ایـن 249: 1392سـازد« )فتـوحی، هـا میای از سرشت یک سرک را نوع هزینش واژ »بۀش عمد 

نامه فـراوان بـه کـار و به فراخور سرک یک جنگشاهنامه ها و ترکیرات حماسی تحت تفثیر منظومه واژ 

چـون در ها این واژ هرایی نیز بررسی کرد. ها را از نظر کهنتوان آنمند که میرفته است؛ واژهانی شکو 

توان این مـوارد را دیـد، در اینجـا صـرفاً بـه مـواردی اشـار  در مقاله می  اندشد اثنای ابیات مۀتلر نقل

 شود:می

ــوراناســتفاد  از »کوفــان - ــه ســیاق »ت ــز »بطحــازمین« ب ــه جــای »کوفــه« و نی زمین« و زمین« ب

 زمین«:»ایران
ــد ــ  برزن ــه ه ــر ب ــوم یکس ــر و ب  ب

 

ــان  ــه کوفـ ــدبـ ــدر زنـ  زمین آذر انـ

 پ(7)                                         

با اینکه از نظر جغرافیایی، شهر چاچ از میدان کربلا بسیار دور است، در این نررد تیر از کمان چـاچی  -

 شود:رها می
ــدارز چاچی ــر زهرآبــ ــان تیــ  کمــ

 

ــار  ــا  بطحادیـ ــر شـ ــرد بـ ــا کـ  رهـ

 پ(98)                                       

کاربرد »پور« به جای »ابن«. مصراع دوم ه  مشابه مصراع سـوم آن دو بیـت مشـهور منسـوب بـه  -

 شود:است که به سرب لر و نشر در کتب بدیعی مطرح می 2فردوسی

 بــه هــر ســو کــه رو کــرد پــور یزیــد

 

ــد  ــد و بری ــت و دری ــت و برس  شکس

 پ(20)                                       

به کار رفته، مثلاً تشریه به »سندروس« از روی بـی  و   شاهنامههایی که در  بهاستفاد  کردن از مشره -

 یا تشریه به »آذرهشسب« در سرعت:

 رخ پــــور ســــعد پلیــــد مجــــوس

 

 شد از بـی  شمشـیر چـون سـندروس 

 جا()همان                                    

 پس آن دیـو اَرغنَـد  برتاخـت اسـب

 

ــب  ــو آذرهشس ــد چ ــان و دوان ش  دم

 ر(104)                                       
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 بهر  بردن از »تو هفتی« در معنای »هویی«: -
 تو هفتی که کوهی نشسـته بـه کـو 

 

ــکو   ــان پرشـ ــین و زمـ ــوا و زمـ  هـ

 ر(35)                                         

انـد: »مـن  بنـدة قرار داد  شاهنامهبیتی که یادآور بیت منسوب به فردوسی است که آن را در مقدمة  -

 بدل[(:]نسۀه 10:  1، ج 1386اهل بیت نری / ستایندة خاک پای وصی« )فردوسی، 
ــا  یثرب ــاکر شــ ــن  چــ ــارمــ  دیــ

 پ

ــدار  ــر تاجــ ــور پیغمرــ ــان پــ  همــ

 پ(39)                                       

ذکر مکرّر »اَبا« به جای »با«، »اَبَر« به جای »بر«، »اَفـراز« بـه جـای »فـراز«، »ایـدر« بـه جـای  -

 :شاهنامهها و ترکیرات »اینجا«، »ایدون« به جای »اکنون« و دیگر حروف اضافه، واژ 
ــه کیهان ــاربــ ــد بطحادیــ  خداونــ

 

 ابــا تیــخ و خنجــر کنــی کــارزار؟ 

ــام و ننــگچنــین هفــت ســالار بی   ن

 

 که ایـدر چنـان انـدر آیـ  بـه جنـگ 

ــرو ریۀتــه  ــردد ف ــت ه ــر و دس  س

 

ــه  ــرد آمیۀت ــب و م ــون مرک ــه خ  ب

 ر(18)                                         

رو بود  است. با توجه بـه محمدبن سلیمان در این منظومه با سرهذشت یکی از ابمه و اصحابش روبه

 یابد:ناهزیر کلماتی عربی در متن را  میعربی منابت معترر آن، بهنژاد بودن این بزرهان و زبان عرب

 نمـــودســـکینه همـــی العطـــش می

 

ــش می  ــار غـ ــداد کفّـ ــود ز بیـ  نمـ

 پ(33)                                            

هـای فارسـی کنـد، امـّا واژ دور می  شاهنامهتعدد کلمات عربی در ابیاتی، سرک منظومه را از سرک  

 شود، مثل:درخور توجهی ه  دید  می

ــاک ــی  ناپـ ــو دژخـ ــو آن دیـ  زادچـ

 

ــاد  ــور زیـ ــوم پـ ــان ریمـــن شـ  همـ

 ر(7)                                          

 های عربی در متن به طور کلّی پذیرفتنی است:نامتلاش تنکابنی برای تعریة 

ــه ــر حرمل ــولی، ده ــوی خ ــک س  ز ی

 

ــه  ــوا ولولــــ ــاد در نینــــ  بیفتــــ

 ر(1)                                          
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 ناهـــه یکـــی دیـــو زشـــت پلیـــدبه

 

 کــه مِعْقـَـل پـــدر نــام کــردش یزیـــد 

 ر(3)                                          

ها در حاشیة بعضی صفحات با همان خط اصلی است که بـرای نکتة دیگر، نوشتن معنای برخی واژ 

نشان دادن غرض شاعر اهمیت دارد، برای مثال، برخلاف آنچه مشهور اسـت، ایـن یادداشـت در حاشـیة 

پ( و »خِنیـاهر 30ها: »هَـو شـجاع را هوینـد« )هویند«، یا این یادداشـتشود: »راد دانا را  پ دید  می24

 ر(.73بازیگر را هویند« )

 نحوی سطح . 3 -5

چینش کلمات در شعر فارسی، در مقایسه با نثر و به دلیل تنگنای وزن و قافیـه، همـوار  براسـاس رویـة 

اند زبان اشعار خود را از این منظر طریعی جلو  دهند، مشۀصی نیست. الرته شاعران بزرگ عموماً توانسته

. 3امّا در اشعار شاعرانی چون محمدبن سلیمان تنکابنی، ها  از نظر نحوی، ضـعر تـفلیر را  یافتـه اسـت

کس در مراس  عروسی حضرت قاسـ  شـادمان نرـود، بلکـه خواهد بگوید هیچمثلاً شاعر در این بیت می

 شد:اشک مادر داماد که مانند ستارهان پروین درخشان بود، خنیاهرش محسوب می

 چــو پــروین سرشــک تــر از مــادرش

 

ــاهرش  ــد خنیــ ــار  هردیــ ــه رخســ  بــ

 پ(73)                                       

 چینش کلمات در بیت زیر موجب ابهام و دیریاب شدن مقصود )تردیل نوبهار به خزان( شد  است:

ــار ــزان نوبهـ ــد خـ ــهزاد  را شـ  چـــو شـ

 

ــر او   ــرآمد بــ ــارســ ــردشِ روزهــ  هــ

 ر(55)                                         

 پسر«، »پسر برادر« است: در این بیت ه  منظور از »برادر

ــرادر ــو بـ ــک سـ ــه ز یـ ــر لالـ  هونپسـ

 

ــا ســر همــه غــرق خــون  ــای ت  شــد از پ

 ر(85)                                         

 . سطح بلاغی4 -5

پذیر نیسـت و شـاید ها، کنایات و صنایت لفظی و معنوی در اینجا امکانبرشمردن انواع تشریهات، استعار 

ای که تنکابنی برای تقویت موسیقی شـعر و حماسـی و ترین آرایهفایدة چندانی ه  نداشته باشد. برجسته

ای که کاربرد آن حتّی معنـای بیـت را تحـت مطنطن کردن الفاظ به خدمت هرفته، جناس است؛ به هونه
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 آید:آرایی نیز به وجود میها، در مواردی واجدهد. در کنار این جناستفثیر قرار می

ــور ــور نشـ ــور شـ ــد روز عاشـ ــو شـ  چـ

 

ــور  ــه ن ــت ب ــت ظلم ــار  آمیۀ ــه یکر  ب

 ر(17)                                         

ــت ــار  تاخـ ــار  یکرـ ــر بـ ــار  بـ  دهربـ

 

ــر   ــان را س ــر سرکش ــه س ــتب ــخ آخ  تی

 ر(99)                                         

نین ســنان ســینه خسَــت ــد و درهــ  شکســت   یکــی را ســُ ــد و افکن ــن کن   ز زی
 ر(102)                                      

مرتره( و آوایی و جناس دو کلمه باعث شد  که چند مرتره در کنار ه  بیایند، مانند: »ناهه نگه« )نُه ه 

آمیـز بـودن ابیـاتی در ها ه  عموماً مسجت اسـت. اغراق»شمشیر شیر« )پن  مرتره(. عناوین منثور بۀش

متن ه  به اقتضای ویژهی حماسه است و ه  تحت تفثیر تحریفاتی که در واقعة کربلا در این متن آمـد  

 است، مثل:

 نه سـر مانـد بـر تـن، نـه هـردن بـه جـا

 

 شــدی در هــواســر و هــردن هــر دم  

 پ(41)                                       

 چنــــان تیــــخ زد بــــر میــــان یزیــــد

 

ــد  ــر پدی ــن دو پیک ــک ت ــد ز ی ــه آم  ک

 ر(104)                                       

 های حیوانات برای توصیر طرفین جنگ درخور توجه است:استعار  هرفتن از نام

ــزار  ــیر نیـــ ــی شـــ ــارولـــ  بطحادیـــ

 

ــار  ــرد تــ ــان روز را کــ ــر آن روبهــ  بــ

 ر(14)                                         

ــه زاغ ــر بــ ــة زار، بنگــ ــو ای عمّــ  تــ

 

 کنان هشـــته در طـــرف بـــاغشـــریۀون 

 ر(54)                                         

 اند:تشریه شوند، به امام علی )ع( همانند شد  شاهنامهدلاوران نررد کربلا به جای آنکه به پهلوانان 

ــه می ــه کـ ــه هـ ــه آوردهـ ــرد روبـ  کـ

 

ــو  ــدی جنگج ــدر ش ــه حی ــی ک ــو هفت  ت

 پ(6)                                         
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ــل  در ایـــن بـــرزن تنگنـــای  کـــه مسـ

 

ــای  ــد خودنم ــتار ش ــه کش ــدر ب ــو حی  چ

 پ(12)                                       

 دل شـــیر هـــردون دوصـــد پـــار  شـــد

 

ــد  ــار  شـ ــر بـ ــار  بـ  کـــه حیـــدر دهربـ

 ر(47)                                         

 . از منظر روایت5 -5

های امام حسین )ع( و یـارانش، تنـوع وقـایت، حضـور زنـان و ها و جانرازیواقعة عاشورا به دلیل دلاوری

ساز ایجاد روایتی حماسی و درخـور تواند زمینهکودکان، دریخ داشتن آب و عوامل دیگر به خودی خود می

توجه باشد. این حادثة تاریۀی وقتی با تحریفات هوناهونی که در طول تاریخ به آن افـزود  شـد  منضـ  

ها و خـرق عـادات. در فشـانیها، جاندهد؛ روایتی متشکل از پهلوانیتر را شکل میشود، روایتی ویژ می

بر اینکه امام و اصحابش پیش از شهادت هر کدام تعداد زیـادی از نیروهـای دشـمن را این صورت علاو 

هیـرد، زنـان شود، با مکیدن خات  انگشتری رفت عطـش صـورت میکشند، کودک شیرخوار شهید میمی

شود، شا  الارض انجام میهردند، طیرسند، برخی از لشکر دشمن برمیشوند و یا به شهادت میاسیر می

شـنوند، در میانـة جنـگ آیند امّا پاسـخ منفـی میجنیّان، شا  هندوستان و یک درویش به یاری امام می

ماند و ماجراهـای جالـب شود، یکی از جنگاوران میان درخواست مادر و همسر خود میعروسی برقرار می

 توجه دیگر. 

بن مظـاهر، های دیگر شهیدان کربلا ه  بپردازد، از جمله: حریبتوانست به رشادتطرعاً تنکابنی می

طالب )ع( و زهیربن قَینِ بجلی. محدودیت مقاله مانت از آن اسـت کـه میـان روایـت بن ابیجعفربن علی

ای انجـام شـود. صـرفاً ها از حادثة کربلا مقایسـهتنکابنی در این منظومة حماسی و روایت دیگر منظومه

الهامی کرمانشاهی اشار  کرد که الرته به قیام مۀتار  باغ فردوس ترمفصل توان به منظومةبرای نمونه می

از این منظر، چه ارادی  حملة حسینیه(. اختصاری بودن 1394ک: الهامی کرمانشاهی،  نه  پرداخته است )

انـدکی جرـران شـد  باشـد. در هـر حـال، او در بحرالرکـاء  بود  و چـه در اثـر ناتمـام مانـدن، شـاید در  

 دارد.تری را در قالب نثر به مۀاطب عرضه میروایات هسترد المصابب  اکلیل

دهد کـه هماننـد فردوسـی بـه وصـر حضور پررنگ زنان در واقعة عاشورا به شاعر این امکان را می

بن عرـدالله، زینـب )س( و ها و یا تحمّل سۀتی آنان بپردازد. طوعه، مادر و همسر وهـبحکمت، دلاوری

های سکینه، فاطمه و فاطمة صـغرا )س( هـر یـک نقشـی متفـاوت دارنـد. دختران امام حسین )ع( با نام
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ه  فصلی به »مقاتله و مجاهدة زنان در روز عاشورا« اختصاص داد  که بیانگر   المصابباکلیلتنکابنی در  

 (.447تا  442الر:  1390اهمیت این موضوع است )تنکابنی، 

برای مۀاطران مسلمان که پایان سوزناک حادثة کربلا را از بر هستند، رسـیدن روایـت داسـتانی بـه 

هوینـد و عاقرـت کـار را ها از شـهادت میانتها برای اطلاع از سرانجام اهمیتی ندارد. حتّی خود شۀصیت

 شود:آمد ، دور می شاهنامهکنند. طرعاً از این منظر داستان از آنچه در بینی میپیش

 هـــه شـــد ملـــولاز آنجـــا ســـوی خیمه

 

 بــــــرای وداع حــــــری  رســــــول 

 پ(38)                                       

نان ــَ نانِ ســ ــِ ــراز ســ ــر فــ ــرم بــ  ســ

 

ــان  ــود ارمغـ ــرزن شـ ــازار و بـ ــه بـ  بـ

 پ(86)                                       

 . از نظرگاه ایدئولوژی6 -5

 هیرد:های ملّی، »ایمان« و »دین« جای »وطن« را میهای دینی، برخلاف حماسهدر حماسه

ــنِ بتبه ــی ریمــ ــه یکــ ــتناهــ  پرســ

 

ــدر شکســت  ــن ایمــان شــد ان ــز او رک  ک

 پ(3)                                         

 از او دیــــن پیغمرــــری شــــد خــــراب

 

ــاب  ــا کت ــه برج ــنّت، ن ــر پاســت س ــه ب  ن

 ر(46)                                         

 دهد:در این آثار، نژاد ایرانی اهمیت خود را از دست می

ــازادة ک به ــه زنـــــ ــادناهـــــ  نهـــــ

 

ــچ او را   ــرب ایــ ــود از عــ  نــــژادنرــ

 ر(125)                                       

خدای زمین« است و دیگر افـراد خانـدان پیـامرر امام »شا « یا »شهریار« یا »کیهانحملة حسینیه  در  

 »شهزاد «:
ــهریار ــهزاد  کـــای شـ  بـــدو هفـــت شـ

 

 ســــر شــــهریاران بــــه پایــــت نثــــار 

 پ(74)                                       

ای است از بر حق ر( که از نیایش رسید  و نشانه85با این تفاوت که تاج امام »تاج پیغمرری« است )

ر(. بـا اینکـه امـام 109پ،  101پ،  98رود )بودنش. دست امام ه  نمودی از »دست یزدان« به شمار می

حسین )ع( پسر دختر پیامرر اکرم )ص( است، به دلایل شعری و نیز ظاهراً بـه دلیـل تفکیـد بـر نـوادة او 
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 پ(.106ر، 45بودن، از امام به عنوان »پور پور پیامرر« و یا »پور پیامرر« یاد شد  است )

های منفی یا مثرت قصـص پیـامرران )حضـرت موسـی، در موارد متعددی ه  به حوادث و شۀصیت

کاهد و به منظومـه حضرت یوسر، حضرت داوود، نمرود و غیر ( اشار  شد  است که از رنگ حماسی می

 دهد، از جمله:ای الهیاتی میصرغه

 در آن رزمگـــه دســـت بیضـــا نمـــود

 

ــود  ــی نمـ ــار موسـ ــان کـ ــه فرعونیـ  بـ

 ر(11)                                         

سرایی بـه های سرایند  و تفاوت دیدها  او در حماسهتمام این امور تحت تفثیر افکار، باورها و نگرش

 فردوسی نمودار شد  است.نسرت شاعری چون 

 یاجتماع و یفرهنگ ارزش. 7 -5

ای تـاریۀی، و نیز به نظـ  درآوردن حادثـه  شاهنامهطرعاً به دلایلی چون تلاش برای تقلید از زبان کهن  

توان مشاهد  کرد. شاید وقتـی ندرت میبازتاب زبان یا فرهنگ عامه و وضعیت اجتماعی عهد مؤلر را به

بوسـی، آوردن های عهد قاجار )دید هوید، وصفی از عروسیهای بزمگا  عروسی سۀن میشاعر از بایسته

که پ(؛ همچنان88زن، رنگین کردن دو کر، کر زدن و ایجاد ولوله( به دست داد  باشد )خنیاهر و چنگ

پ( و 11ر(. »هـوی بـازی کودکـان« )54از هیسو هشودن بـانوان بـرای عـزاداری سـۀن هفتـه اسـت )

پ( ه  اشارات درخور توجهی هستند. او در ابیاتی ه  به انتقاد از تفکرات فلاسفه 87ها )سواری« آن»نی

توان مَثَل یا اصطلاحی رای  در دورة قاجار را ه  در این متن مشاهد  ر(. می51و صوفیان پرداخته است )

پ(، »چـو بـازار 12ای؟« )پ(، »مگر سوی بقالی فرسـتاد 6کرد، برای مثال: »موی اندام راست شدن« )

ر( و »زبـان در دهـان کلیـد شـدن« 36خرر« خطاب به کسـی )پ(، »از خدا بی13آهنگران هوش کر« )

 ر(.41)

 شاهنامه تأثیر و حسینیه حملۀ حماسی رنگ. 6

 رسالة فارسیه در عل  بـدیتای که در  مند بود ، به هونهمحمدبن سلیمان تنکابنی به اشعار فردوسی علاقه

(. 97: 1383»تمسک به اشعار فردوسی و اشعار مؤلر و برخی از اشـعار عربیـه« کـرد  اسـت )تنکـابنی، 

ای در دست نیست تا بتوان از آن بیشتر بهر  هرفت. از ابیاتی کـه تـاکنون از متفسفانه از این کتاب نسۀه

و رنگ حماسی آن  شاهنامهبا حملة حسینیه توان تفثیر فردوسی، شراهت نقل شد  است می حملة حسینیه

 شاهنامههای برد و به پهلوانان و شۀصیتنیکی نام می  را دریافت. تنکابنی در این منظومه از فردوسی به
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 کند:اشار  می

ــن ترک ــه ک ــر نام ــه ب ــو ای خام ــازت  ت
 

ــگ   ــه آهنـ ــهنامهبـ ــواز شـ ــازی نـ  سـ
 

ــه  ــی طـــوس قدسیبـ  سرشـــتفردوسـ
 

ــت   ــاغ بهشـ ــردوس بـ ــه فـ ــامی بـ  پیـ
 

ــا  ــی پنـ ــت  هرفتـ ــرز رسـ ــه از هـ  کـ
 

ــانی  ــی از کیـــ ــر افراختـــ  کلا ...ســـ
 

 پ(51)                                      

و  217: 1389)ربیـت،  نامـهعلیهای حماسی دینـی، مـثلاً سـرایندة امّا همانند دیگر شاعران منظومه

اکرـر( بـود ، چـرا بـه مـدح هوید تا زمانی که شمشیر شهزاد  )حضرت علیپردازد و می( به انتقاد می303

تواند از آن و اینکه نمی شاهنامهبن حسن )ع( نیز مجدداً از پ(. در داستان قاس 51دیگران پرداخته است )

کند، ولی مدعی است که سـۀن را بـه »هـا  بلنـد« خواهـد نشـاند. او ضـمن اشـار  بـه بگریزد، یاد می

 کند:بیان«، عامل برتری این اثر و سرب افتۀار خود را چنین بیان می»فردوسی توسی خوش
ــت ــدر اسـ ــاوة حیـ ــن رزم نوبـ ــه ایـ  کـ

 

ــت  ــر اســ ــور پیغمرــ ــپهدار آن پــ  ســ

ــن   ــروددر ای ــور و س ــت س ــزم اس  رزم ب

 

 آوای افغــــــان فــــــرا رود رودهــــــ  

 ر(67)                                         

پ و 20ر، 6ک: همـان: نـشـود )بـرد  می شاهنامهدر ابیات دیگری ه  نامی از برخی پهلوانان و افراد  

هذاری میان پهلوانان حماسة ملّی ایران و ارزشترین تقابل و ر(، امّا در اینجا جدی71ّپ و 70پ،  47ر،  21

 هیرد:شهدای کربلا شکل می

 دوصــد رســت  و تــوس بــا بــوق و کــوس

 

 ز تیـــخ شـــه ماســـت رخ ســـندروس 

ــار  ــا دمـــ ــهزادة مـــ ــرآورد شـــ  بـــ

 

 ز صــــد هُــــرد ســــهراب و اســــفندیار 

 پ(84)                                       

 . نتیجه7

ای دینی درخصوص قیام امام حسین )ع( اثـر محمـدبن سـلیمان تنکـابنی )متـوفّی حماسه  حملة حسینیه

تـرین ق و در ایام پیری سرود. محمدبن سلیمان که از بزرگ  1288ق( است. او این اثر را پیش از    1302

فردوسـی توجـه داشـته اسـت؛ هرچنـد هماننـد دیگـر سـرایندهان   شـاهنامةفقیهان زمان خود بود ، به  

آورد. او روایتـی بایست حماسة بزرهان دین را به نظ  درمیهای دینی بر آن بود  که فردوسی میحماسه
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پوشـی از ایـن تحریفـات از حادثة کربلا به مۀاطران عرضه کرد  که خـالی از تحریـر نیسـت. بـا چش 

توان هفت که در این کتاب، رزم امام حسین )ع( و دلاوران سپاهش در مقابل یزیدیان، ماجراهـایی در می

ای مثل آمدن زعفـر العاد بن حسن)ع( در میدان نررد و نیز حوادث خارقتضاد با حماسه مثل ازدواج قاس 

از هجوم شیر، به بیانی درخور توجه بـه نظـ    هندوستانالارض کردن امام برای نجات پادشا   جنّی، طی

 درآمد  است.

شناسـی، آوایـی، واژهـانی، )نسۀهحملـة حسـینیه  در این مقاله جوانب هوناهون منظومة منتشرنشدة  

نحوی، روایت، ایدبولوژی، قوّت و ضعر حماسـه و غیـر ( معرفـی و بررسـی شـد. نـام آن را در منـابعی 

الله مرعشـی شـد  از آن در کتابۀانـة آیـتاند. یگانه نسۀة شناختهاشترا  »مرحلة حسینیه« ضرط کرد به

اند کـه ایـن منظومـه حـدود هـزار بیـت دارد، شود. در فهرست این کتابۀانـه نوشـتهنجفی نگهداری می

که تعداد ابیات آن حدوداً سه برابر است. ضمناً این نسۀه را باید مسـودّة تنکـابنی بـه شـمار آورد. درحالی

چون تلفظ برخی کلمات مشۀص شد ، از این منظر هـ  حـابز اهمیـت اسـت. در ارزیـابی کلّـی از ایـن 

ای توان تلاش تنکابنی در تقلید از زبان حماسی فردوسی و بـه دسـت دادن حماسـهمنظومة حماسی می

 شود.هایی مشاهد  میدینی درباب قیام امام حسین )ع( را پذیرفتنی دانست؛ هرچند در بعضی ابیات ضعر

ای حماسی برای قیام کـربلا بـه سـرک توان کوشش تنکابنی در سرودن منظومهدر نگاهی کلّی می

رسـید و یـا شـاعر تری از این اثر بـه دسـت مـا میآمیز دانست. مسلمّاً اهر متن کاملرا موفقیتشاهنامه  

شد؛ هرچند ضعر در سرودن برخـی توانست صورت نهایی اثرش را تهیه کند، ارزش آن بیشتر ه  میمی

بـدیل فردوسـی اسـت و ها در زبان و ادبیات فارسی، اثر بیویژ  اینکه معیار حماسهابیات مشهود است؛ به

 شوند.تمام آثار در مقایسه با آن سنجید  می

 نوشتپی

 ، ها و متون ضرط شد  است. دو نمونـة دیگـر از کـاربرد »ب« بـه جـای »پ«»بتیار « به جای »پتیار « در برخی فرهنگ  .1

اند. ازآنجاکه در نسـۀة خطـی ایـن منظومـه به کار رفتهحملة حسینیه »بیکار« )معرّب »پیکار«( و »چب« است که چند بار در 

 کرد  است.ها را با »ب« تلفظ می»پ« همه جا با سه نقطه آمد ، یقیناً شاعر این واژ 

به روز نررد آن یل ارجمند / به شمشیر و خنجر، به هرز و کمند // برید و درید و شکست و برست / یلان را سر و سینه و پا   .2

 (.158تا157:  1386و دست )شمیسا، 

قافیه شدن »نرـرد« و ر( و ه 2قافیه شدن »کمر« و »هزبر« )شود، مثل ه ایرادات قافیه ه  در ابیات این منظومه دید  می  .3

 ر(.90»سعد« )
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